
 

 

  
  
  
  

  گيري  تصميمهاي فرهنگ اسلامي بر    مؤلفهتأثيردرآمدي بر 
   ∗ سيد علي علويدكتر

 و ها ثر از فرهنگأ عوامل شخصيتي متگيري، كه غالباً  عوامل مؤثر در تصميم  :چكيـده 
است، مانند داشـتن مركـز كنتـرل درونـي يـا              حاكم بر زندگي فرد    هاي  فرهنگ  خرده
بـه جبـر يـا        آن بـا اعتقـاد     ةگريزي و مقايـس     ري يا ابهام  پذي  ابهام،  كنترل بيروني  مركز

كـه ايـن    آن اسـت     گر و باورها بر شخصيت فرد، نـشان       ها  اختيار و تأثير اين ويژ گي     
گروهي .  شخصيتي متفاوتي داشته باشند    هاي  شود كه افراد ويژگي     باورها، موجب مي  

تغيير وضع موجود    مند به كشف مسئله و حل آن و         اي علاقه   فعال برخي منفعل، عده   
اي از افراد براي ايجاد تغييـر قـادر بـه      پاره.  باشندعلاقه  به وضع مطلوب و برخي بي  

  . اند  گروهي در انجام اين امر ناتوان اخذ تصميم و
با استناد به فرهنگ اصـيل اسـلامي كـه            تطبيقي و  ة يك مقايس  ة با ارائ  ادامه،در  

 ةود است و با موردكاوي اجمالي غزوفرهنگ شيعي مشه  سنت و،آن در كتاب تبلور
كـه عـدم    د  وش ـ  مـي اده  ايـن بـاب، نـشان د       مروري بر آيات قـران كـريم در        احد با 

 ةتوانـد شـيو    مي اعتقاد راسخ به آن، جبرباوري از سويي و اتكال به امدادهاي الهي و    
  را از ديگران متمايز كنـد و       )ع(گيري يك مدير مسلمان پيرو مكتب اهل بيت         تصميم

اعتماد به نفس، تعقـل، و       توكل، با ن دهد كه مديران با تكيه بر فرهنگ شيعي، و         نشا
تواننـد در اتخـاذ تـصميمات      مشورت با خردمنـدان مـي   گيري از خرد جمعي و     بهره
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  گيري چيست؟  تصميم
گيري عبارت است از فرايند برگزيـدن راه          بر اين باور است كه تصميم     ) 1977(سايمون  

  ي كــه بــه منظــور رســيدن بــه هــدف يــا اهــدافي تحقــق  هــاي بــديلي از ميــان فعاليــت
گيـري در حـوزة مـديريت بـا همـة فرآينـد مـديريت متـرادف اسـت                     يابد و تصميم    مي

)Turban, Jay E. Aronson, 2001.(  
 و ها گيري را برگزيدن يك راه از ميان راه  تصميم) Harold Koontz(هارولد كونتز 

ريـزي اسـت و       گيري مبناي برنامه     مختلف تعريف كرده و معتقد است تصميم       هاي  روش
). Koontz,1984,p.184(اي وجـود دارد       گيـري برنامـه     توان گفت بدون يك تصميم      نمي
 بايـد  ها گيرند؛ زيرا آن  گيري را به عنوان مبناي كار خود مي     تصميم ها  ان گاهي وقت  مدير

بيشتر اوقات آنچه بايد انجام شود، كسي كه بايد آن را انجـام دهـد و زمـان و مكـان و                      
گيري همچنين بخشي از زنـدگي روزانـه          تصميم. كنند  چگونگي انجام كار را انتخاب مي     

گيري سر   بنابراين، همة مديران با فراگرد تصميم. )(Koontz, 1984, p.184هر فرد است 
كند با وجود اين بيشتر آنان از تحليل اينكـه          و كار دارند؛ زيرا حرفة آنان چنين اقتضا مي        

  . اند  كنند، ناتوان  چگونه يك تصميم را اتخاذ مي
گيـري    متوان مترادف دانست؛ زيرا تـصمي       گيري و مديريت را مي      در واقع تصميم    –

. گيـري اسـت     بنا به گفتة توربن و ارونسون مديريت تـصميم         .جزء اصلي مديريت است   
 ).Turban, Jay E. Aronson, 2001(گيرنده است   مدير يك تصميم

جرج هوبر معتقـد    . به همين دليل شناخت فراگرد اتخاذ تصميم اهميت بسيار دارد         
و حل مـسئله بـا هـم تفـاوت دارنـد            گيري، انتخاب     يابي، تصميم   است كه مراحل مسئله   

  . گيري  يابي و مرحلة تصميم  ، با تأكيد بر تفاوت مرحلة مسئله)134، ص1379رضاييان، (
دار تبيين و ارائة پاسخي بدان است، اين مهم است كه             پرسشي كه اين نوشتار عهده    

و يـا   چرا برخي افراد اعم از مديران و ديگر افـراد، هنگـامي كـه در زنـدگي بـا مـسئله                      
گيرند مسئله را حل كنند و مشكل را از پـيش پـاي                مي   شوند، تصميم   مشكلي مواجه مي  

  . پذيرند  آيند و وجود مشكل را مي  خويش بردارند و گروهي با مسئله كنار مي
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دار چه وظيفه يا مسئوليتي هستند، در درون يا بيرون            نظر از اينكه عهده     افراد صرف   
ناخواه بايد با اين مسائل ساده يا         شوند كه خواه    رو مي   لاتي روبه سازمان با مسائل و مشك    

 هـاي   پيچيده به صورت فعال يا منفعلانه برخورد كنند و همواره در مواجهـه بـا حالـت                
گيري بخش مهمـي از       بنابراين، تصميم .  متفاوت، يكي را انتخاب كنند     هاي  مختلف و راه  

اما اينكه فرد چـه تعريفـي از مـسئله داشـته            دهد    رفتارهاي فرد را به خود اختصاص مي      
باشد و يا اينكه اصولاً وضعيتي، كه با آن مواجه است، را مسئله بداند يـا نـه؟ قـادر بـه                      
تعريف درست مسئله و يافتن راه حل مـسئله باشـد يـا نـه؟ همـه و همـه بـستگي بـه                        

ت از اي اس ـ   شخـصيتي افـراد، مجموعـه     هـاي    شخصيتي افراد دارد و ويژگي     هاي  ويژگي
، باورهـا،  ها اي از آگاهي  خصوصيات اكتسابي، موروثي، و موقعيتي، كه به شكل مجموعه      

يابد و بر نحوة برخـورد فعـال يـا            ، علايق، سلائق و عادات تبلور مي      ها  ، ارزش ها  نگرش
بـا عنايـت بـه نقـش        . گـذارد   منفعلانه فرد در مواجهه بـا مـسائل و مـشكلات اثـر مـي              

مناسـبت نيـست بـه برخـي از نظريـات             گيـري بـي     ند تـصميم   فردي در فراي   هاي  ويژگي
  .گيري اشاره شود   شخصيتي مؤثر در تصميمهاي شده در باب شخصيت و ويژگي  مطرح

  گيري  شخصيت و نقش آن در تصميم
هـاي تفكـر اسـت كـه نحـوة            اي از الگوهاي معيني از رفتار و شـيوه          شخصيت مجموعه 

  ).73، ص2، ج1371،   اتكينسون(كند   سازگاري شخص با محيط را تعيين مي
نظر پيروان نظرية زيستي يا اصالت ذات و پيروان مكتـب             ما بدون اينكه به اختلاف    

گيـري     در بـاب نقـش عوامـل تأثيرگـذار بـر شـكل             هـا   رفتارگرايي و اخـتلاف آراي آن     
شخصيت بپردازيم و طبق آراي پيروان نظرية تلفيقي بر اين بـاور باشـيم كـه شخـصيت              

ان هم متأثر از عوامل ژنتيكي و موروثي، و هم تحت تـأثير عوامـل محيطـي اسـت،                   انس
ناچاريم بر اين مهم تاكيد كنيم كه با توجه به پيچيدگي عوامل ژنتيكي، چگونگي انتقـال                

 در آن پـا بـه       هـا   ي كـه انـسان    هاي  آن و نقش آن در ساختار شخصيت فرد و تنوع محيط          
شناسـان    لـذا روان  .  بسيار پيچيده و متنوع است     گذارند، شخصيت افراد    عرصة وجود مي  

ي كـه يـك     هـاي    فردي، يعني ويژگي   هاي  در مبحث شخصيت بيشتر از هر چيز به تفاوت        
 از  هـا   انسان). 73، ص 1371اتكينسون،  (كند، توجه دارند      فرد را از افراد ديگر متمايز مي      
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تفاوت در تـصويرهاي    ،  ها  اند كه از جملة اين تفاوت       جهات مختلف با يكديگر متفاوت    
ست كه تحت تأثير شرايط مختلف فرهنگي، اقتصادي، اجتمـاعي و متـأثر از              ها  ذهني آن 

آداب و رسوم و باورهاي مذهبي و نوع تعليم و تربيـت رسـمي و غيررسـمي در افـراد                    
شكل گرفته است و همين تصويرهاي ذهني است كه تفاوت در نوع ادراكـات را سـبب         

 هـاي  ورزد كه افـراد از لحـاظ توانـايي      سون بر اين نكته تاكيد مي     چنان كه اتكين  . شود  مي
 حـل  هـاي   در حافظه و نيز روشها شناختي، يعني شيوة درك رويدادها و رمزگرداني آن  

  ). 129، ص2، ج1371اتكينسون، (مسئله با هم تفاوت دارند 
 ـ «بنابراين، اگر شخصيت را   د مجموعة صفات ارثي و اجتماعي كه ثبات نـسبي دارن

گنجي، (» كنند   و رفتارها تعيين مي    ها   اشخاص را از نظر نگرش     هاي   و تفاوت  ها  و ويژگي 
، بدانيم و طبق نمودار ذيل ساختار شخصيت را هـم تحـت تـأثير عامـل                 )45، ص 1379

هـاي     و تجربـه   ها   و نقش  ها  توارث و هم عوامل محيطي از جمله خانواده، فرهنگ، گروه         
  زندگي بدانيم، 

   

  )45ص، 1379گنجي،  (كننده رشد شخصيت عوامل تعيين: 1انگاره 
 

هانقشها وگروه هاي زندگي تجربه   

 خانواده فرهنگ

 محيط

  شخصيت

 توارث
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توانيم بگوييم هر يك از ما تعامل منحصر به فردي بـا عوامـل فـوق داريـم كـه                   مي
يـا بـه عبـارتي      . دهـد    ادراكي ما نسبت به خودمان و پيرامونمان را شكل مي          هاي  ويژگي

ادراك ما، متأثر از شخصيتي است كه تحت تأثير عوامل فوق ثبات نـسبي يافتـه اسـت؛                  
يافتـه و واحـدي       اي سـازمان    مجموعه«عتقدند شخصيت عبارت است از      چرا كه برخي م   

متشكل از خصوصيات نسبتاً ثابت و مداوم كه بر روي هم، يك فرد را از فـرد يـا افـراد              
بنـابراين ادراك فـرد از خـودش و محـيط           ). 13، ص 1372شاملو،  (كند    ديگر متمايز مي  

  . گيري اوست  صميمپيرامونش نيز يكي از عوامل تأثيرگذار بر نحوة ت

  گيري   ادراكات و نقش آن در نحوة تصميم
 در زندگي روزمره خود با مشكلات و مسائلي مواجه          ها  همان گونه كه اشاره شد، انسان     

هستند اما از اين باب كه وجود مسئله را درك كنند يـا نـه و در صـورت ادراك وجـود                     
 هـا   نـار بياينـد، بـه نـوع ادراك آن         مسئله تصميم بگيرند كه مسئله را حل كنند يا با آن ك           

 نهايي  هاي  گيري افراد و كيفيت تصميم      شيوة تصميم «رابينز نيز معتقد است     . بستگي دارد 
اگر فرد بين وضع موجـود و وضـع         . ستها   آن هاي  تأثير ادراك    تا حد زيادي تحت    ها  آن

سـت كـه    اي ا   مطلوب و مورد نظر خود تفاوتي مشاهد كند، اين به معناي وجود مـسئله             
  ). Robbins, 1991, p.137(» براي حل آن بايد تصميمي بگيرد

داند كه فرد در برابـر يـك مـسئله از خـود               گيري را نوعي واكنش مي      رابينز تصميم 
امـا اينكـه فـرد بـين وضـع موجـود و وضـع        ). Robbins, 1991, p.137(دهد   نشان مي

اي مواجه ببينـد يـا نـه، تحـت            هاي را ادراك كند و خود را با مسئل          مطلوب وجود فاصله  
متأسـفانه بـسياري از مـسائل بـه نحـو           «بنا به گفتة رابينز     .  فردي اوست  هاي  تأثير ادراك 

  . اند كه به وضوح خود را نشان دهند         بندي نشده   مرتب و منظمي با بر چسب مسئله بسته       
» بخـش باشـد     ممكن اسـت مـسئلة يـك فـرد، بـراي فـردي ديگـر، وضـعيتي رضـايت                  

)Robbins, 1991, p.137 .(  
اطلاعـات  . گيري مستلزم ارزيابي و تفسير اطلاعات است        علاوه بر اين، هر تصميم    

شود و نيازمند تفكيك، پردازش و تفسير است          به طور معمول از منابع مختلفي گرفته مي       
هـايي بـا      چـه داده  «گيرنده است كه پاسخگويي به اين پرسـش كـه             و اين ادراك تصميم   
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راهكارهـا متنـوع اسـت و بايـد         . را بـر عهـده دارد     » ري مرتبط است يا نيست    گي  تصميم
  هــا ارزيــابي شــود و از آنجــا كــه راهكارهــا هويــت خــود را بــا   قــدرت و ضــعف داده

دهنـد، ايـن فراينـد      نشان نميخود را علامت خطر، يا آشكار كردن نقاط قوت و ضعف       
  گــذارد   اب راهكــار اثــر مــيگيرنــده اســت كــه بــر نتيجــة نهــايي انتخــ  ادراكــي تــصميم

)Robbins, 1991, p.137 .(  
مناسـبت نيـست توضـيحي        گيـري بـي     در فرايند تـصميم   » ادراك«با توجه به نقش     

ادراك فرايندي است كه به وسيله آن افـراد اطلاعـات           . اجمالي پيرامون ادراك ارائه شود    
كننـد     و تفـسير مـي  گزينند و سازماندهي، نگهداري  شده توسط حواس را برمي    گردآوري

)Wagner, Hollenbe ck, 1992, 121 .(  
 محيطـي را ادراك     هـاي   يا به عبارتي ديگر، فراگرد دريافت و تعبير و تفسير محرك          

  گوينــد و رفتــار فــرد بــر اســاس تعبيــر و تفــسير وي از واقعيتــي اســت كــه مــشاهده  
ود واقعيـت   كند؛ يعني رفتار شـخص بـر مبنـاي ادراك او از واقعيـت اسـت؛ نـه خ ـ                    مي

  ).36، ص1379رضاييان، (
بنابر آنچه گفته شد، رفتار متفاوت افراد در اخذ تصميم و نحـوة آن، متـأثر از نـوع                   

ــات آن ــم ها ادراك ــرين آن  ســت و يكــي از مه ــا ت ــان و  ه ــراد از خودش ــوع ادراك اف ، ن
رلـي  ش و ميـزان كنت   هاي  لذا از آنجا كه ادراك فرد از خود و توانايي         . شان است هاي  توانايي
تواند بر عوامل دروني و بيروني خويش اعمال كند، از جمله مقولات قابـل تأمـل                  كه مي 

كوشيم بر سبيل ايجـاز مفهـوم كنتـرل و ادراك قـدرت       مي. گيري است   در فرايند تصميم  
توان اعمال قدرت هـدايت و يـا بـازداري اعمـال و             «اگر كنترل را    . كنترل را تبيين كنيم   

، برخـي از افـراد خـود را         )121 ص 1377كريمـي،   ( تعريف كنيم    »رفتار ديگران يا خود   
  . دانند  واجد اين توان، و گروهي خود را بدون آن مي

  قدرت كنترل شخصي 
در با ب اينكه تا چه اندازه احساس ذهني اختيار يا آزادي عمـل افـراد واقعيـت دارد و                    

ود را كنترل و هدايت كننـد و   افراد تا چه اندازه آزادند و اختيار دارند كه رفتار روزانه خ           
تواننـد راجـع بـه مـسائل          اند و مـي     تا چه حد قادر به كنترل فراگردهاي زندگي خويش        
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 توسط عوامل خارج    ها   بگيرند و بر عكس، تا چه اندازه رفتار آن           پيرامون خويش تصميم  
بـا  اين مـسئله    . شود؟ نظريات مختلفي ارائه شده است        تعيين مي  ها  از وجود شعوري آن   

توسط فلاسفه و متكلمان طـي قـرون و اعـصار متمـادي مـورد               » اختيار«و  » جبر«عنوان  
در حال حاضر نيز انديشمندان علوم انساني و        . مداقه و بحث و فحص قرار گرفته است       

 هـاي   القـول نيـستند و ميـان آراي آنـان تفـاوت             شناسان در اين مورد متفق      از جمله روان  
شـناس انـسانگرا     ، روان)C.R. Rogers(، كـارل راجـرز   بارزي وجود دارد؛ بـراي مثـال  

)humanist (  معتقد است كه انسان فقط خصوصيات يك ماشين را ندارد و عروسكي در
 نيست بلكـه موجـودي      -گفت   آن طور كه فرويد مي     -هاي ناخودآگاه خود    دست انگيزه 

بـه زنـدگي خـود    تواند خود را بـسازد و     است كه تا حدودي آزادي و اختيار دارد و مي         
  ).30، ص1372شاملو، (معنا ببخشد 

دو ). L. Binswanger, 1881 M. Boss, 1903(لودويـك بينزوانگـر و مـدارد بـاس     
، بر اين باورنـد     )existentialism(گرايي    گذاران مكتب هستي    پزشك سوئيسي بنيان    روان

ويش اسـت بلكـه     هاي دروني خ ـ    كه انسان نه بازيچة محيط و نه مخلوق غرايز و انگيزه          
 اگـر   ها  موجودي است كه آزادي انتخاب دارد و فقط مسئول هستي خود است، و انسان             

هر فردي هر   . توانند از محيط مادي و يا ساختمان جسم خود فراتر بروند            اراده كنند، مي  
تواند تـصميم بگيـرد كـه چـه       دهد، در كل انسان مي  كاري را با ارادة آزاد خود انجام مي   

  ). 121، ص1372شاملو، ( بكند شود و چه
ورزند كه بايـد بـدين مهـم توجـه داشـت كـه شـرايط،             بر اين نكته تأكيد مي     ها  آن

كنـد و امكانـات انـسان نامحـدود نيـست             محدوديت مشخصي براي انـسان تعيـين مـي        
توان چنين استنباط كـرد كـه         گرايان مي   ؛ بنابراين، از آراي هستي    )121، ص 1372شاملو،(

 .تواند هرچه بخواهد بشود   ميها  و محدوديتها توجه و شناخت موقعيتانسان با 
گرايان، آراي رفتارگرايـان قـرار        گرايان و هستي     در مقابل آراي اختيارگرايانه انسان    

وي . اسـت ) B.F. Skinner(اسـكينر  . اف.هـاي شـاخص آن، بـي     دارد كه يكي از چهره
است كه ما در غياب توجيه علمـي رفتـار          تصور و برداشتي    » انسان مختار «: معتقد است 

شود، اين تصورات   به تدريج كه دانش ما از انسان بيشتر مي        . دهيم  انسان، به او نسبت مي    
اسـكينر و پيـروان وي      ). 20، ص   1372شاملو،  . (رود  اساس نيز از بين مي      و پندارهاي بي  
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 ها حرف آن. دانند  ي ما ميكنندة رفتارها   خود، عوامل محيطي راتعيين   هاي  گيري  در موضع 
هـاي بيرونـي هـستيم و ارادة آزاد، زاييـدة              و تنبيه  ها  اين است كه ما تحت كنترل پاداش      

  ).122، ص1377كريمي، (تخيلات ماست 
حاكم باشد و كدام    » اختيار«و  » جبر« بنابراين، اينكه در جامعه كدام يك از دو باور          

رهنگي نهادينه شده باشد، به عنوان يك عامل        ين دو ديدگاه به عنوان يك باور ف       ايك از   
  . گذارد  گيري ساختار شخصيت و فرايند ادراكي افراد جامعه اثر مي  مؤثر محيطي بر شكل

توانند بر روند زندگي خود اثر گذارند         اعتقاد افراد به اينكه موجودي مختارند و مي       
ــال و سرن    ــواملي چــون بخــت و اقب ــيطرة ع ــود را در س ــر عكــس، خ ــا ب وشــت از ي

شده بدانند و خود را بدون توان كنترل عوامل مؤثر در روند زندگي بپندارنـد،                 تعيين  پيش
شناسان از جمله     لذا برخي از روان   . گذارد   اثر مي  ها  گيري آن   خواه ناخواه بر نحوة تصميم    

 زيـادي   هـاي   جوليان روتر معتقدند كه مردم از نظر باورهاي كلي در مورد كنترل تفاوت            
مكـان كنتـرل   «كـه بـا عنـوان    ) Julian Rotter, 1916( روتر ةيك جنبة مهم نظري. نددار

تحقيقات روتـر   . ستها  مطرح شده است، موضوع منبع كنترل تقويت       1»دروني و بيروني  
ست؛ ها   وابسته به رفتار خود آن     ها  نشان داده است كه بعضي از مردم معتقدند كه تقويت         

 بـه وسـيلة عوامـل بيرونـي كنتـرل           ها  نند كه تقويت  ك  در حالي كه برخي ديگر تصور مي      
هـستند،  » مكان كنترل درونـي   «افرادي كه داراي متغيرهاي شخصي موسوم به        . شوند  مي

 خـود   هاي  كنند، حاصل كاركردها، رفتارها يا ويژگي       ي كه دريافت مي   هاي  معتقدند تقويت 
  ). 207، ص1374كريمي، (ست ها آن

برخـي از مـردم بـاور    : نويـسد    مي)Rotter, 1966(وتر رابينز نيز با تكيه بر آراي ر
گروهي ديگر از مردم خود را بازيچة سرنوشت        . اند  دارند كه حاكم بر سرنوشت خويش     

افتد، به وسـيلة بخـت يـا           در زندگي اتفاق مي    ها  بينند و بر اين باور كه آنچه براي آن          مي
د سرنوشت خويش را تحـت      گروه اول، يعني كساني كه معتقدن     . شانس مقرر شده است   

و در مقابـل افـرادي كـه زنـدگي          ) internals(» ها  دروني«كنترل خود دارند، را به عنوان       
نامنـد    مـي ) externals(» هـا   بيرونـي «پندارنـد     خود را تحت كنترل نيروهاي خارجي مي      

)Robbins, 1991, p.94 .( هستند، داراي تـصور  » بيروني«افرادي كه از نظر مكان كنترل
گـذرد، حاصـل عوامـل        بود كنترل بر سرنوشت خودند و معتقدند كه آنچه بر آنان مـي            ن
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بيروني، همچون شانس، بخت و اقبال و يـا افـراد ديگـر و نظـاير آن اسـت و خـود در                       
در حالي كه افراد داراي مركز كنتـرل درونـي          . جريان زندگي خويش نقشي فعال ندارند     

 و  هـا   داننـد و مـسئوليت موفقيـت         مـي  خـود را حـاكم بـر سرنوشـت خـود          » ها  دروني«
افـراد داراي مركـز كنتـرل درونـي در جريـان رفتارهـا،       . پذيرند   خود را مي  هاي  شكست

بيشتر حالت مسلط و فعال دارند، ولي افراد داراي مركز كنترل بيروني، حالـت منفعـل و    
اخت، و منطقي بيني، شن  مكان كنترل دروني با واقع. دهند  بيشتر غيرفعال از خود نشان مي   

بودن همراه است؛ در حالي كه مكان كنترل بيروني احساساتي بـودن، عـدم شـناخت و                 
، 1374كريمــي، (غيرمنطقــي بــودن در برابــر حــوادث و رويــدادها را بــه همــراه دارد  

اشخاص داراي  . بنابراين، مكان كنترل ما تأثير مهمي بر رفتار ما خواهد داشت          ). 147ص
ي كه دريافـت    هاي   در تقويت  ها   آن هاي  عتقدند رفتارها يا مهارت   مركز كنترل بيروني كه م    

آنـان بـه    . بيننـد   اي نمـي    كنند، اثري ندارد، در كوشش براي بهبود موفقيت خود فايده           مي
امـا كـساني كـه    . امكان كنترل زندگي خود در زمان حال يا آينده بـاور چنـداني ندارنـد              

 كنترل كافي بر زندگي خود دارند و مطابق داراي مكان كنترل دورني هستند، معتقدند كه   
  . كنند  همين باور رفتار مي

در بـارة   .) م1977(اي كـه توسـط روديـن ولانگـر             مطالعـه    :نويسد  دكتر كريمي مي  
هاي سالمندان صورت گرفت، نشان داد كه كه يكـي از دلايـل               گروهي از پيران در خانه    

 از نداشتن كنترل    ها  هاي سالمندان، ادراك آن     انگيز بسياري از ساكنان خانه      موقعيت اسف 
 هـاي   اين افراد برخلاف زندگي خانوادگي، كه در آن هر روز تصميم          . هاست  روي پديده 

گرفتند، در خانة سالمندان در محيطي بري از          هاي مختلف زندگي مي     متعددي براي جنبه  
  . يـار ديگـران اسـت     در اينجـا كنتـرل تمـام امـور در اخت          . كننـد   گيري زندگي مي    تصميم

شناختي ممكـن اسـت بـه انـدازة عامـل             وجود احساس كنترل به عنوان يك عامل روان       
كريمـي،  (جسمي يا حتي بيش از آن در تعيين احساس خوشبختي داراي اهميت باشـد               

  ).125، ص1377
 تحقيق نشان داده است كه آنان كه در تكاليف خود عملكرد بهتـري دارنـد، كمتـر                 

 شخـصي خـود ارزش      هاي   و پيشرفت  ها  براي مهارت . گيرند  ن قرار مي  تحت نفوذ ديگرا  
توانند براي هدايت رفتـار خـود از          هاي محيطي كه مي     اند و نسبت به قرينه      والاتري قائل 
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 بيـشتر از افـراد داراي كنتـرل بيرونـي بـراي قبـول               ها  آن.  استفاده كنند، هشيارترند   ها  آن
 تحقيقات مقدماتي حاكي از آن است كه افراد داراي .آمادگي دارند   مسئوليت اعمال خود،  

  ). 207، ص1374كريمي، (امكان كنترل دروني از بهداشت رواني بهتري برخوردارند 
توان استنباط كرد اين است كه افراد داراي كنتـرل بيرونـي              مي» راتر«آنچه از نظريه    
ميت جبر و بخت و شـانس  ناميم كه معتقد به حاك   را جبرباور مي ها  افرادي هستند كه آن   

و اقبال بر زندگي خويش هستند، و افرادي كه داراي منبع كنترل دروني هستند، كـساني                
اين گروه  . اند  هستند كه در ادبيات كلامي ما اهل تفويض، و معتقد به مختار بودن انسان             

  . پذيرند  كساني هستند كه خود مسئوليت موفقيت و شكست خود را مي
يا اختيار از جمله مقولات كهني است كه ريشه در باورهاي اعتقادي  اعتقاد به جبر  

برخي از جوامع با تكيه بر معتقدات ديني خويش، خود را اسير قضا و قدر و    . مردم دارد 
نامنـد و گروهـي ديگـر         مـي » مجبـره «پندارنـد كـه اينـان را          شانس و بخت و اقبال مـي      

و هيچ عامل خارجي را حاكم بر سرنوشت        اند كه بر عكس، معتقد به اختيارند          »مفوضه«
شده اسـت كـه در         نهادينه هاي  بنابراين، اين باورهاي ديني و نگرش     . پندارند  خويش نمي 

  .تعيين مركز كنترل دروني يا بيروني تأثير انكارناپذير دارند
توانـد تـأثير بـسزايي بـر           مـي  ها  توان گفت معتقدات ديني و باورداشت       بنابراين، مي 

ــاييســاختار  ش و تــصورات وي از محــيط و نــوع هــاي شخــصيت، ادراك فــرد از توان
  . انتظاراتش داشته باشد

  گيري   نقش فرهنگ در نحوة تصميم
 بر موضوع حل مسئله تاكيـد دارنـد، در حـالي كـه              ها  بنا به گفتة رابينز برخي از فرهنگ      

 گونه كـه اسـت،     نورزند كه بايد اوضاع را بدا   بر اين نكته اصرار مي    ها  بعضي از فرهنگ  
اي از   ايــالات متحــدة آمريكــا جــزء دســتة اول و تايلنــد و انــدونزي نمونــه . پــذيرفت
از آنجايي كـه مـديراني كـه در پـي           . گيرند  ي هستند كه در دستة دوم قرار مي       هاي  فرهنگ

توانند و بايد محيط، وضـعيت و موقعيـت را بـه         حل مسئله هستند، بر اين باورند كه مي       
بنابراين، امكان دارد كه مديران آمريكايي خيلي زودتر از همتايـان           . يير دهند نفع خود تغ  
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ــد و در صــدد حــل آن   ــه مــسائل پــي ببرن ــدونزيايي خــود ب    برآينــد هــا تايلنــدي و ان
)Robbins, 1991, p.147.(  

تواند بيانگر نقـش فرهنـگ بـر نحـوة ادراك افـراد در                ي كه مي  هاي  يكي از پژوهش  
   گيرت هافـستد  گيري آنان باشد، پژوهش       آن در چگونگي تصميم   جوامع مختلف و تأثير     

)G. Hofstede (هافستد چهار بعـد اصـلي فرهنـگ را بـه شـرح زيـر مـشخص        . است  
  : كرده است
  گرايي؛   جمع/ فردگرايي. يك
  كم؛ / فاصلة قدرت زياد. دو
  قوي؛ / پرهيز از ابهام ضعيف. سه

  . گونگي  زن/ مردگونگي. چهار
  يقات هافستد، در ايـن نوشـتار بـه دليـل نزديكـي آن بـا ايـن بحـث                     آنچه از تحق  

در مقابـل   » گريـزي   ابهـام «بحـث پرهيـز از ابهـام يـا          متواند مورد توجه قـرار گيـرد،          مي
  .است» پذيري  ابهام«

پـذيري    و ابهام ) گريزي  ابهام(هافستد در مورد نقش فرهنگ در ميزان پرهيز از ابهام           
كشد   هنگي برخي از جوامع، شهروندان خود را به اين سو مي           فر هاي  معتقد است ويژگي  

توانند براي تغيير آن كار چنداني انجـام    يك واقعيت است و افراد نمي  » ابهام«كه بپذيرند   
كنند تا در آينده نفوذ كننـد و          دهند؛ در حالي كه جوامعي ديگر، افراد خود را تشويق مي          

آمـوزد كـه      اي كه به افـرادش مـي        جامعه. غيير دهند بر آن تأثير گذارند، و يا حتي آن را ت         
خطرپذير و متحمل و بردبار باشند و رفتاري را بپذيرند كه با رفتـار خودشـان متفـاوت                  

آيند كه در زمينة پرهيز از ابهام، فرهنگـي نـاتوان             است، در زمرة كشورهايي به شمار مي      
  خـود را بهتـر كننـد، در رابطـه         آموزنـد كـه آينـدة         دارند و جوامعي كه به افراد خود مي       

  راگونـات، (شـوند     بنـدي مـي      با پرهيز از ابهـام جـزو دارنـدگان فرهنگـي قـوي طبقـه              
  ).47-46، صص1377 

مركـز  «توان چنين نتيجـه گرفـت افـرادي كـه داراي               باتوجه به آنچه گفته شد، مي     
 و افـراد ي كـه       -كند   بنا به تعريفي كه راتر از اين افراد ارائه مي          -هستند  » كنترل بيروني 
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 شخصيتي مشترك ذيل هـستند كـه بـر          هاي  پذيري زيادي دارند، غالبا واجد ويژگي       ابهام
  .گذارد   اثر ميها گيري آن  قدرت و نحوة تصميم

اند، و معتقدند سـعد و نحـس زندگانيـشان از             مسلك   اين افراد جبرباور يا جبري     -
  . دگاني خويش ندارندپيش رقم خورده است و خود هيچ نقشي در روند زن

 چنين افرادي معتقدند از آنجا كه نقشي در تغييـر و تحـولات زنـدگاني خـويش               -
 حاصـل از ايـن      هاي  ندارند، بهتراست با وضع موجود بسازند و براي فرار از آلام و رنج            

  .نابختياري، وضع موجود را نه تنها وضع مطلوب بلكه بهترين وضع ممكن بپندارند
كنند،    چنين افرادي يا وجود مسئله را در محيط كار و زندگي خويش ادراك نمي              -

گيـري    بنابراين، چيزي به عنـوان مـسئله و تـصميم    . كنند  يا با تجاهل از كنار آن عبور مي       
  . شود  براي كشف و حل مسئله براي آنان مطرح نمي

  گيري   تصميمهاي اسلامي در  نقش آموزه
 و  ارادي،  گيـري درسـت     تـصميم  هاي اسلامي و مكتب تـشيع در        زهبراي تبيين نقش آمو   

گيـري كـه در        عوامل فرهنگي مؤثر در تصميم     مناسبت نيست برخي از      بي مبتني بر تعقل  
هاي شـيعي در يـك        اين نوشتار مورد توجه و تأكيد قرار گرفت، را بازنگري، و با آموزه            

  . مقايسة تطبيقي بررسي كنيم

  بيروني / درونمركز كنترل :  الف
  وهـا  برخـي از افـراد خـود را مـسئول موفقيـت     د كـه  گفتـه ش ـ با تكيه بـر آراي روتـر      

 خـارج از كنتـرل      هـاي    بيروني و قدرت   برخي عوامل  پندارند و    خويش مي  هاي  شكست
هـاي كلامـي      بـر اسـاس آمـوزه      .داننـد    در شكست و موفقيت خويش دخيل مي        را خود
 كـه  در حـالي  . ند»جبر « و گروه دوم معتقد به     »اختيار « گروه اول معتقد به    توان گفت   مي

آنچنـان كـه مجبـره      « ،انسان حاكم اسـت     نه جبر مطلق بر    ، مكتب تشيع  بر اساس آموزة  
مفوضـه  چنـان كـه    و نـه انـسان كـاملاً مختـار اسـت،         كننـد،     و اشاعره تبيين مي   » گويند
 .و اختيار اسـت  قامي بين جبربلكه انسان در مورزند   پندارند و معتزله بر آن تأكيد مي   مي

ولا  جبـر   لا :انـد   استوار است كـه فرمـوده     ) ع( اين كلام امام جعفر صادق     اعتقاد شيعه بر  
  ).102 ص،1353، نوبختي (ينربين الام تفويض ولكن الامر
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   الهيهاي سنت
محمدباقر صدر بر آن است كه قوانين تاريخي و سنن قرآني را در سه شـكل                 شهيد سيد 

  : اند از   عبارت، بشري حاكم استة كه بر جامعها اين سنت. بندي كرد  قهتوان طب  مي
در ايـن نـوع قـضايا       . است»  شرطيه ةقضي«ي كه به صورت     هاي  قوانين و سنت  . يك

 پيونـدي   ، مترتـب اسـت    ها  اي از حوادث، با نتايجي كه بر آن         ميان دو رخداد يا مجموعه    
 بايد انتظار داشت كه به      ،متحقق شد گاه شرط    هر. نظير شرط و جزاي شرط وجود دارد      

سپرد   پس انسان در طريقي روشن گام مي      . ن مترتب گردد  آبر   و كيفري نيز    جزا دنبال آن 
همين . ابهام و به حكم همين معنا قادر است در امور عالم تصرف كند             نه ميان تاريكي و   

اري از قـوانين     در بـسي   ،گـردد    قانون طبيعي با تمام نتايجي كه بر آن مترتـب مـي            ،قانون
وجـود  ه   يعني هر گاه حادثه نخستين ب      ؛ شرطيه را داراست   ةشكل قضي  تاريخي مشهود و  

  .وجود خواهد آمده  حادثه دوم نيز به دنبال آن ب،آيد
  .)11:رعد (بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم يغير ما ان االله لا

 تغييـر وضـع     ون   دروني انـسا   محتواي  يعني تغيير  ر اساسي در اين آيه ميان دو تغيي     
جـزاي  «و  » شـرط « شـرطيه ميـان      ةهمان پيوستگي حاكم است كه در قضي      ،   او اجتماعي

 از درون تغيير كننـد و متحـول شـوند،           ها   اگر انسان  .)49-48تا، صص   صدر، بي (» شرط
  . شود  جامعه نيز متحول مي

 شوند و    ظاهر مي  » قطعيه ة فعلي ةقضي«صورت  ه  قوانين تاريخي گاه ب   :  شكل دوم  .دو
انـسان    و ، دارنـد  كسوف واجدند   كه احكام نجومي از قبيل خسوف و       ،همان قاطعيتي را  

   . گردن نهدها بايد در مقابل آن تواند اعمال نفوذي كند و   نميها در برابر آن
 فطـري  هـاي  كـشش   وهـا  همان شكل گرايششكل سوم قوانين و سنن الهي،  .سه

 ـ قطعيـه را ندار    ة فعلي ـ ظاهراً قطعيت قضاياي  اين قوانين   كه هرچند   است   د و همچـون    ن
بـه   و شـود    اول، الزاماً وقوع شرط منجر به تحقق فوري جزاي شرط نمـي       ةقضاياي دست 

حاكميـت خـود را    زود  ديـر و ،طلبـي در آمـد    توان با آن از در تحدي و مبارزه  ظاهر مي 
د  فطـري خـو    هـاي    و گرايش  ها  تواند خلاف كشش    انسان براي مدتي مي   . سازد  مي ظاهر

 انـسان را بـا مـشكلات و         ،حركت كنـد، امـا در بلندمـدت مبـارزه بـا نيازهـاي فطـري               
  .)52-51تا، صص  صدر، بي(سازد   ي مواجه ميهاي ناهنجاري
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   خـود بيـشتر  ةآنچه ما در زندگي روزمـر : توان گفت   بندي مي   با توجه به اين تقسيم    
 سنني  ؛ است   »اياي شرطيه قض«سنن نوع اول، يعني       از نوع قضايا و    ، با آن مواجه هستيم   

شـقاوت خـويش     نيـست و خـود در سـعادت و         ست كه انسان اسير جبر     ا نآ كه بيانگر 
  . دخيل است

   پرهيز از ابهام.ب
 هـا   شـده توسـط هافـستد گفتـه شـد كـه برخـي فرهنـگ                  انجـام  هاي  با تكيه بر پژوهش   

ايـن   بر. كنند  يج مي را در افراد و جوامع ترو     گريزي     ابهام ها  برخي فرهنگ   و ،پذيري  ابهام
پـذير بيـشتر رفتـاري انفعـالي دارنـد و همـواره در انتظـار حـوادث                     افراد ابهـام   ،اساس
پيشامدهاي غيرمنتظـره را امـري بـديهي         برند و بروز حوادث و      نشده به سر مي     بيني  پيش
ام كوشند با برخوردي فعـال، خـود زم ـ         گريز همواره مي    ابهام  در حالي كه افراد    ،دانند  مي

كننـد جريـان       سعي مي  ، بيايد ها  پيش از آنكه حادثه به سراغ آن       امور را به دست گيرند و     
پـذيري تـن     توان گفت ابهام  با تكيه بر اين نگرش مي . حوادث را به نفع خود تغيير دهند      

  . گريزي برخورد فعال با حوادث  ابهام جبرباوري و به قضا دادن است و
» قضاياي فعليه قطعيه  «هاي اسلامي، گرچه وجود       زه يك فرد مسلمان بر اساس آمو     

 بـه  ، منكـر نيـست  ، كه بدين شكل بر زندگي او حاكم اسـت      را و وجود قوانين محتومي   
اگر سنن الهي بيـانگر      .داند كه اصل اختيار منافاتي با حاكميت سنن الهي ندارد           نيكي مي 

بـردار نيـست و       ن نيـز تعطيـل    اند، اراده و اختيار انسا      اراده و حكمت و حسن تدبير الهي      
كيـد  أمـسئوليت انـسان بـسيار ت       ن مجيد بر  آكند و به همين دليل قر       نقش خود را ايفا مي    

 بديهي است وجود مسئوليت بدون داشتن اختيار معقـول          .)40تا، ص   صدر، بي (ورزد    مي
يز  بر مختار بودن انسان ن     ،دكن  كيد مي أ لذا عقلانيت كه مكتب تشيع سخت بدان ت        ؛نيست

گرايي مكتب تشيع است كـه انـسان را     كند و همين مختار بودن به انضمام عقل         حكم مي 
محـدوديت   قيـدهاي ناشـناخته و     سـوز و    بنـد اوهـام انديـشه      دارد كه خـود را در       وامي

غيرعقلاني نبيند و همواره در جهت تعالي در جستجوي مسيري روشن براي بهتر شدن              
  .و بهتر زيستن باشد
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 ديـن مبـين     هـاي    يكـي از ويژگـي     ،گرايي و دعوت به تفكر و تدبر         عقل نجا كه آاز  
ن مجيـد و احاديـث اهـل بيـت          آجـاي قـر     و مـا در جـاي      مكتب تـشيع اسـت     اسلام و 
منين ؤپيشواي بزرگ آن اميرالم و ازتفكر را شاهديم   دعوت مردم به تعقل و)ع(عصمت

  : است؛ از جملهده  سخنان ارجمندي از اين دست بسيار بر جاي مان)ع(حضرت علي
  ؛)35تا، ص  آمدي، بي( هر كار است ةكنند  عقل اصلاح :»العقل مصلح كل امر«
البلاغـه    نهـج (داننـد     نـد آنچـه را كـه نمـي        ا  مـردم دشـمن    :»الناس اعداء ما جهلـوا    «
  ؛)1168، ص163الاسلام، كلام   فيض
  .)36، صتا  آمدي، بي( مرد دوست چيزي است كه بداند :»المرء صديق ما عقل«

مـشاوره بـا اهـل تجربـه توصـيه           گيري از عقل جمعي و      مذهبي كه امام آن بر بهره     
  .)41تا، ص  آمدي، بي(ي جستن راه يافتن است أر: »ةي عين الهداةالاستشار«: فرمايد  مي

هـا    تجربـه  :»التجارب علم مستفاد  «: داند  خورده مي   تجربه را به عبارتي علم محك      و
تحرك و رفـتن بـه        مكتبي كه پويايي و    .)42تا، ص   آمدي، بي (ست  اعلمي استفاده شده    

 بـدانجا كـه امـام و    كند تـا   به اشكال مختلف به پيروان خويش توصيه ميرا  سوي كمال   
 ،اگر كسي امروزش چـون ديـروزش باشـد        : فرمايد   مي )ع(پيشواي آن امام جعفر صادق    

   2.مغبون است
كـه تـرس موهـوم را بـه          كنـد    مي وصيهتكامل به پيروانش ت    آييني كه براي رشد و    

فـان  ،  اذا هبت امـرا فقـع فيـه       « ؛راه گذارند و از خطر كردن نگريزند       در پا كناري نهند و  
زيـرا   ،گاه از كاري ترسيدي خـود را در آن افكـن           هر :»تخاف منه  عظم مما   توقيها ةشد

 ،الاسـلام   ضفي البلاغه  نهج( ن ترس داري    آنچه از   آتر است از       بزرگ ،سختي حذر كردن  
  .)1169ص، 166كلام 

 بخـت و  خـود را اسـير سرنوشـت و     و باشـد  و منفعل پذير  ابهام تواند  نمي  آن پيرو
ستيز انسانيش اجازه      و نه جوهر جهل    ،يپذير  جواز ابهام   چرا كه نه مكتب او     ؛اقبال بداند 

   .دهد  به وي ميرا  جهل ماندن در سياهي ابهام و
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   احدةغزو
طبيعي و   هاي  مسبب اساس علل و    بر روند امور بر    نآقركيد  أي ت ها  نمونهيكي از بهترين    

ن امورخ ـ  چنان كه  .داستان جنگ احد و وقايع پيرامون آن است        ،هان هستي جمنطقي در   
در روز جمعه پـس     ،   كفار به مدينه خبر يافت     ة از حمل  )ص(پيامبر اسلام   چون :اند  شتهون

دفـاع از آن يـا        در بـاب مانـدن در شـهر و          مسلمين خواستند نظر خود    ازاز نماز صبح    
 گروهـي از مـسلمين در   ؛نندكمقابله با دشمن در خارج از شهر را بيان  خروج از شهر و   

ي دادند  أكودكان ر   شهروندان حتي زنان و    ةدفاع از آن به مدد هم      و باب ماندن در شهر   
 هر گـاه در  :كه گفتد بون مدينه ا منافق ة ابن سلول سركرد   يِبكه از آن جمله عبداالله بن اُ      

  او را  ، اسـت  همـد آشكست خورديم و هر گاه دشمن بر ما در          ،  دشمن بيرون رفتيم   برابر
  .)153-152صص، 1361، واقدي( ايم  شكست داده

امـا   .ي بـود  أانـصار هـم همـين ر       بزرگـان مهـاجر و     جمعي از     و )ص(ي پيامبر أر
برخـي از    داشـتند و  شـهادت     آرزوي جهـاد و    نداشـتند و   نوجواناني كه در بدر حضور    

نعمان بـن مالـك     ،  بن عباده  سعد،  مردان و خيرخواهان چون حمزه بن عبدالمطلب        كامل
ترسيم دشـمن      مي ،)ص( اي رسول خدا   :خزرج گفتند  بن ثعلبه و بعضي ديگر از اوس و       

ايم و اين موضوع سبب گـستاخي          بيرون نرفته  ها  تصور كند كه ما از ترس برخورد با آن        
 چون غالب مـسلمين بـر خـروج از          ؛)153ص،  1361،  واقدي(  ما گردد  ايشان نسبت به  

 سعداين وقت     در . پيامبر براي پوشيدن لباس رزم به خانه خود رفت         ،شهر اتفاق داشتند  
   :گفتند بن معاذ و اسيد بن حضير پيش مردم آمدند و

را بـه اكـراه وادار بـه         او خواستيد به رسـول خـدا گفتيـد و           مي هر چه كه خودتان   
اكنون هم كار را ، آيد   مياز آسمان فرو او حال آنكه امر الهي بر روج از مدينه كرديد و   خ

   .عمل كنيد و اطاعتدهد    ميبه خود آن حضرت واگذاريد و به آنچه فرمان
 و پـشيمان شـدند   ، مردم از اصراري كـه كـرده بودنـد   ، بيرون آمد  )ص(چون پيامبر 
ر كاري كـه پيـامبر خـلاف آن اراده فرمـوده            درست نبوده است كه ما ب      گفتند شايسته و  

  من شـما   : حضرت فرمود  .خواهيد انجام دهيد     مي  هرچه ،بنابراين؛  ... اصرار ورزيم  ،است
 ة جام ـ )ص(اكنون سزاوار نيـست كـه پيـامبر       ،  سرپيچي كرديد  را به آن كار فراخواندم و     
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 فرمايـد   دشـمنانش حكـم    نكه خداونـد ميـان او و      آتن بيرون آورد تا      جنگي خود را از   
  .)156-155صص، 1361، واقدي(

بـه   به سوي احد روانه گرديـد و      با هزار مرد از شهر خارج شد و        )ص(رسول خدا 
پيشه   صبر را،آن شرط اين بود كه در هر صورت  به يك شرط وعده پيروزي داد وها آن

  .خود سازند
 رسول   نفر در خدمت   700در نتيجه    و سيصد تن مراجعت كرد     با »بن ابي  عبداالله« 
  قـريش  ة طايف اين جنگ  در. )25-24صص ،7ج ،تا  طباطبايي، بي (  باقي ماندند  )ص(خدا

پياده از مكه خارج شدند و زنان خـود را نيـز             دو هزار  به عزم جنگ با سه هزار سوار و       
 )ص(قريش بـه احـد رسـيدند و پيغمبـر         . )15ص ،7ج ،تا  طباطبايي، بي (با خود آوردند    

االله بن جبيـر را بـا پنجـاه            مهياي جنگ كرد و عبد     ، بودند را كه هفتصد تن    اصحاب خود 
از پـشت    و ترسيد دشمن در آنجا كمين كـرده         مي  كه كرداي    همور نگهباني در  أاز م اند  تير
 شـما در هـر صـورت از         :به عبداالله بـن جبيـر فرمـود        و،  دكنحمله   لشكر اسلام به  ،  سر

 ـ             نـشيني    مجبـور بـه عقـب    ا مكـه نگهباني دره غفلت نكنيـد ولـو اينكـه مـا دشـمن را ت
  بـاز  ،نشيني كـرد    مجبور به عقب   تا مدينه  را ما د و كررا منهزم    اگر هم دشمن ما    و،  كنيم

  طباطبــايي،( دســت از نگهبــاني دره برنداريــدو د ويهــم شــما از مركــز خــود دور نــش
  .)16ص ،7ج ،تا   بي

دل اردوگـاه     بـه  )ص(رمبا چون تيراندازان ديدند كه ياران پي      ، طبري ةاما بنا به نوشت   
خالد بن  « چون و،   رفتند اردوگاه مشركان به طرف    به طلب غنيمت  ،  اند  مشركان راه يافته  

بـه يـاران     ازان را كـشت و    انـد تير رد و ك ـ حملـه    بـه آنـان    ،ازان را ديد  اندكمي تير  »وليد
اسـلام بـه    يان  لشكردر اين جنگ     .)1023ص   ،3 ج ،1362،  طبري( حمله برد    )ص(پيمبر
   در ايـن جنـگ      . همـه فـرار كردنـد      جـز معـدودي از يـاران        و ست خوردند شك سختي

  مـسلمانان بـا انـدوه فـراوان بـه           و شدنديد  هفتاد تن از مسلمين شه     ، و گروهي مجروح 
  .مدينه بازگشتند

  تحليـل آن ي است كـه هاي  جريان جنگ احد و وقايع پيرامون آن سرشار از حكمت         
   :تواند مفيد افتد  ي مكلان مديران در سطح خرد و رايبقطع به 



  1386بهار  ،1 شمارة ،انديشة مديريت    52

 

   احدةي از غزوهاي درس
 ،تواند راهنماي مديران ما در اخذ تصميم باشد   مي احدةي از غزوهاي درس  عنوانبانچه آ

  : عبارت است از
  استفاده از تجارب ديگران و خرد جمعي مشورت و -

ات  آي ـ ة نيز دنبال  عمران   آل 164-156آيات   ضمن بيان اين نكته كه     ييعلامه طباطبا 
 موشـاوره « :فرمايـد    مي  شريفه كه  ة مورد آن قسمت از آي     در ،احد است  ةمربوط به غزو  

ن آ بـر  ،)159:عمـران   آل (»في الامر فاذا عزمت فتوكل علـي االله ان االله يحـب المتـوكلين            
 را  ]يعنـي مـشورت كـردن     [) ص(خداوند با نزول اين آيات روش پيغمبر خود       است كه   

 نيز داراي همين روش بوده است و        پيشتر خود   )ص(مبرپيغ  چه آنكه  .امضاء كرده است  
ايـن جمـلات     و  نظامي تشكيل داده بـود     ة مشاور ةاز روز احد جلس   پيش   دانيم كه او    مي

 )ص(بگويد كه اصولا پيغمبر   و  ند  ك را امضاء    )ص(ست كه روش پيغمبر    ا فقط براي اين  
رضاي الهي است    ب و روش متين او مورد تصوي     و دارد  قدم بر نمي   جز بر طبق امر الهي    

  .)99-98صص ،7ج ،تا  طباطبايي، بي(
 رسـول   مـشورت   آن اسـت كـه     ،شـود    مـي  ي برداشت ي علامه طباطبا  ة آنچه از گفت  

بـا مـردم    مـشورت    )ص(رسول خـدا   .حكم الهي نبود  ،   احد ةدر غزو   با مردم  )ص(خدا
 ـدا   مـي   عقلايـي   منطقـي و   مورد قبول اكثريت را كـاري       يافتن راهي بهتر و    براي  و ستن

  .ييد فرمودأبعد خداوند اين عمل را ت چنين كرد و
ــت از  ــي  أرتبعي ــري منطق ــز ام ــت ني ــي اكثري ــردم در ةو لازم ــشاركت دادن م  م

  . بودگيري تصميم
 نفـاق   ة چهـر  زبـرو  ، احـد  ةدر غـزو  شكست سپاه اسـلام      در    قابل توجه ديگر   ةنكت

سست شـدن    و با اومهمراهي گروهي از مرد ن واعبداالله بن ابي بن سلول و ديگر منافق    
  . بودبرخي ديگر از سپاهيان اسلام ةاراد

 عبداالله بـن جبيـر و       سربازان تحت امر    از  گروهي سرپيچي،  آموز ديگر   واقعه عبرت 
تـرين    مهـم   يكي از  كه خود   بود كف ندادن غنائم جنگي    ترك محل خدمت به منظور از     

  .در احد بود نا مشركيپيروز امل شكست مسلمين ووع
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 خداوند پـس از تـذكر ايـن         :نويسد   مي 171-165ي در تفسير آيات     يباطباعلامه ط  
 بـر طبـق      كـه  تري  به بيان علت نزديك    ،ستاودست   حيات در  مطلب كه اصولا مرگ و    

 ـكـشته شـدن آ     ناموس طبيعي و عادي باعث شكست و        و پـردازد    مـي  ،ان شـده اسـت    ن
 مرتكـب    احـد  ر روز فرمايد كه علت آن شكست همان معصيتي است كه خود آنان د             مي

نگهبانان دره بود كـه بـر خـلاف           يكي همان نافرماني تيراندازان و     ،آن معصيت  شدند و 
فرار   و گيري  و ديگر كناره  ،  مركز نگهباني خود را رها كردند     ،  دستور صريح فرمانده خود   

حـسب سـنت    ه  است كه ب    بوده ها  سستي همين معاصي و   و بود از آنان از جنگ   اي    عده
معنـاي   حاصـل  ، بنـابراين  ؛باعث شكست و كشته شدن آنان شده است       ،  عيطبي قطعي و 

نجا كـه خـود    آاز  ،  دانيد كه مصيبت شكست از كجا به شما رسيد           مي  آيا :ين است چنآيه  
كه با مخالفت فرمان پيشواي خود اين خود شما بوديد  و شما وسائل آن را فراهم كرديد

طباطبـايي،  (عث شكست خود شديد      با ،اختلاف از طرف ديگر    سستي و  از يك طرف و   
  .)104-103صص ،7ج ،تا  بي

 به هنگام خروج از شهر     )ص(كه رسول خدا   كند   مي  طبري نقل  ،كه گفته شد   چنان
 آن شرط اين بود كه كه در هر صورت صبر را        پيروزي داد و   ةشرط وعد   به يك  ها  به آن 

ه خداونـد در روز بـدر       كرا  اي     همان وعده  )ص( پيامبر ،يعني در واقع  ؛  پيشه خود سازند  
بلي ان تصبروا وتتقوا وياتوكم من فورهم هـذا يمـددكم           «: فرموده بود  و هبه مسلمين داد  

به عنـوان يـك سـنت الهـي          ،)125:عمران  لآ (»   مسومين ةئك آلاف من الملا   ةبخمسربكم  
 سنت الهـي كـه      . پيروزي از آن شماست    ،كنيد  كه اگر صبر پيشه    شود   مي يادآور مسلمين 

صبر پيشه كردن در هـر حالـت         هماناكه  « شرطچون  اما  ،   شرطيه است  ةرت قضي به صو 
 جزاي شـرط نيـز تحقـق        قهراً،   از مسلمين به جاي آورده نشد      زياديتوسط گروه    ،»بود

در چـارچوب حـوادث     ايـن امـور  ةكه هم  سپاه مسلمين با شكست مواجه شد و نيافت
   .تاز جمله امور عادي اس معلولي روابط علت و طبيعي و

  يـك فـرد مـسلمان پيـرو         ي مكتـب تـشيع    ها   بر اساس آموزه   ،بنا بر آنچه گفته شد    
 اختيـار بـسيار قائـل       »انسان مـسئول  « براي ، به جبر  ياعتقاد  بي كه به علت     )ع(اهل بيت 
علاوه بـر تكيـه     ،  رديگ  نقش انسان مختار در جهت دادن به زندگي را ناديده نمي           است و 

به نيروي ديگري مجهز است كـه همـان توكـل بـه ذات               جمعي فردي و  هاي   توانايي رب
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ن چيزي است كه    آ ،اين اقدس الهي و تكيه بر عنايات و امدادهاي حضرت حق است و           
گرمي به امدادهاي الهي است       پشت  با اعتقاد و   .بخشد   مي توان مضاعف  به مدير مسلمان  
در فرهنـگ او    زيـرا  ؛دبين ـ  تنها نمي   خود را  ،خطير هاي  گيري  تصميم در كه مدير مسلمان  

ايـن   مدير مسلمان بـر    .است  به هدايت و امدادهاي الهي     لاتكا  عنوان توكل و   بااي    واژه
 اسلامي بـراي جلـب رضـاي حـضرت       ةباور است كه اگر در جهت كمال و رشد جامع         

را در جهت    او گشايد و    مي در اين مجاهده خداوند ابواب هدايت بر او       ،  حق تلاش كند  
كـه   كند   مي جامعه اسلامي ياري   حركت به سوي تعالي خود و      درست و اتخاذ تصميمي   

 پيرو مكتـب    ،راينبناب ؛)69:عنكبوت (» فينا لنهدينهم سبلنا   اوالذين جاهدو « :استفرموده  
بـدون   عقلايي و  بدون اتخاذ تصميمي منطقي و     است تحقق هدف    معتقد )ص(اهل بيت 

 جزاي شـرط    ،رايط فراهم نشود  ش چرا كه تا   ؛ ممكن نيست   براي رسيدن به هدف    تلاش
 ،داند كه اگر ايـن اتخـاذ تـصميم در جهـت خيـر باشـد                 مي  اما به نيكي   .شود  محقق نمي 

 شبـراي   رسـيدن بـه هـدف   هـاي  راه و سازد  خداوند از امدادهاي خويش محرومش نمي    
 پيـروزي فـرو    موفقيـت و   موانـع رشـد كمـال و       با لطف الهـي ديـوار      شود و    مي روشن

   .ريزد  مي
   : زير نشان دادةتوان در قالب انگار   ميبيان فوق را لذا
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نحوه 
 گيري تصميم

 

 به جبرمعتقد

افراد داراي
مركز كنترل 

  بيروني
  پذير ابهام

 جبرباور

معتقد به افراد
وجود قضاياي 
  فعليه شرطيه و
قضاياي فعليه 

 قطعيه

 معتقد به اختيار

معتقد به لاجبر ولا تفويض 
 بل امر بين الامرين

افراد داراي 
مركز كنترل 

  دروني 
  گريز  ابهام

معتقد به اختيار

 باورها

يها ويژگي
  شخصيتي

 

  فعال
مايل وقادر به 

  گيري تصميم
 متكي به خود

فعال، مايل و قادر 
گيري  به تصميم

متوكل،متكي به 
  امدادهاي الهي
 متكي به خود

  منفعل
فاقد توان يا 

تمايل 
  گيري تصميم

 متكي به غير

مدير پيرو 
 مكتب تشيع

  

گيري مدير پيرو   تصميمةهاي شخصيتي و نحومقايسه ويژگي:2انگاره
 مكتب تشيع
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لازم اسـت    ،دانـد    مي  اينكه مركز كنترل را دروني     ةواسطه   هم ب  )ص(پيرو اهل بيت  
 باشد تـا بتوانـد مـسائل موجـود در            خويش هاي  متكي بر تواني    و اعتماد به نفس داشته   
در يـافتن    هـم  ند و ك گيري  تصميم  آن حل براي    خويش را كشف و    محيط كار و زندگي   

 متكـي بـه عنايـات و       مسئله بديل و اجراي تصميمات اتخاذشده براي حل         هاي  راه حل 
   .امدادهاي خداوندي است

   گيري  نتيجه
ر و  روت يعني   ،نام  تن از انديشمندان صاحب    دو يآرا تكيه بر  اين نوشتار كوشيده است با    

 دو نـوع     پرداختـه و    شخـصيت افـراد    گيـري   بيـان نقـش فرهنـگ در شـكل        به   هافستد،
 شخـصيت افـرادي كـه داراي    .شخصيت كه داراي وجوهي متمايز هستند را نشان دهـد        

 افرادي كه داراي مركـز كنتـرل درونـي هـستند و             ،مقابل در،  ستندمركز كنترل بيروني ه   
 ابل افراد معتقد به اختيـار     قباور در م  ق آن با افراد جبر    يتطب ابهام گريز و    و پذير  افراد ابهام 

  اسـت و   گيـري   تـصميم  كه جبرباوري آفـت      شان دهد ن ،»ساز  سرنوشت انسان مسئول و  «
اسـاس   ي الهي بـر   هاامدادو  ،  قدر قضا و  ،يي چون توكل  ها  توان با تبيين درست واژه      مي

در  عي براي تعميق فرهنگ شـي     سازيبستر مكتب پوياي تشيع و    ي اسلام ناب و   ها  آموزه
كه ايـن     ياري كرد  گيري  تصميماد به ويژه مديران را در فرايند        ر اف ةهم،  سازمان جامعه و 

   .ن مديريت رفتار سازماني استامديران عالي و مدرس،  انديشمندانة همةمهم بر عهد

 ها يادداشت
                                                 

1. Internal and External Locus of Control 
 و من كان ،من استوي يوماه فهو مغبون« :اند  است كه فرموده نقل شده) ع( از امام جعفر صادق.2

  في نفسهة ومن لم الزياد،ن اخر يوميه شرهما فهو ملعون و من كا،آخر يوميه خيرهما فهو مغبوط

 ،16 جتا،  بيالحر العاملي، ( ةومن كان الي النقصان فالموت خير له من الحيا فهو الي النقصان،
  .)94ص
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